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حِيمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بِسْمِ اللَّه

 الانفطارٔهٔ سور
 ٔ  30جزءٔٔ

 آيهٔاست.19ٔنازلٔشدهٔؤداراىٔ«ٔمكه»اينٔسوره ٔدرٔ

 تسميه:ٔوجه
إِذَا السهمَاء » :یتعال حقفرموده  با اين كهشد  ناميده« نفطارإ» جهت بدان سوره اين

نفطار: که ازجمله سوره های مکی  بوده، إی سوره .است شده فتتاحإآغاز و« انفطََرَتْ 
 .دارای آيات کوتاه و بحث قيامت است

 پديد خواهد آمد سپس در روز قيامت ميگويد كه سخن ینفطار، اولاً از انقلاب کونإسورة 
نكار إ علت هم گيرد و در نهايتی قرار م مورد هشدار و سرزنش در آن ناسپاس انسان
 ميشود. بيان منكران

 :یٔپسينٔ)انشقاق(یٔپيشينٔؤسورهنفطاربأسورهالا هٔ پيوندٔؤمناسبتٔسور
قيامت و سختيها و خوف، هراس وهيبت آن بحث هر سه سوره در بيان و توصيف روز 

ٔبعمل می آورد.

 :نفطارالاتعدادٔآيات،ٔکلماتٔوحروفٔسورهٔ
)درز بر داشتن( است که اين نام از اولين آيه اين سوره گرفته « الانفطار»نام اين سوره 

( 70( نوزده آيت، )19( رکوع، )1) یاست، دارا یمک« الانفطار»سورة  شده است.
( يکصدو و پنجاه و چهار نقطه 154و چهار حرف و ) ی( سه صدوس334، )هفتاد کلمه

)لازم به ذکر است که أقوال علماء در نوع حساب کردن تعداد حروف سوره های  است.
تفسير  ،قرآن متفاوت ومختلف است. برای  تفصيل  اين مبحث ميتوانيد به سورهٔ الطور

   .احمد مراجعه فرمايد.(
در اولين آيات اين سوره در باره حوادث بزرگ روز قيامت چون در قابل تذکر است که: 

هم شکستن آسمان، پراگنده شدن ستاره ها، شگافتن قبر ها وبر خاستن مرده ها از گور ها 
گذارد ومتصل  ینسانرا به نمايش مإ یبحث بعمل آمده است.سپس نمودار شدن عملکرد ها

سبحانه  یاموش کرده و از ملاقات باوکه پروردگارش را فر یآن انسان فريب خورده ا
پرسد: چه  یمورد خطاب قرار داده از او م یکند، با صيغه حيرت آور ینکار مإ یوتعال

چيزي ترا نسبت به آفريدگار مهربانت فريفته؟ همانکه ترا متوازن و متعادل. در شکل و 
نکرده، به تعيين  یصورت زيبا آفريد؟ چگونه گمان ميکند که پروردگارش روز باز پرس
نجام بد کاران و أعملكرد هايش نرسد و پاداش را ندهد؟ در پايان جايگاه نيکو کاران و

 چگونگي روز مکافات ومجازات را ترسيم ميکند.

ٔ(:6)ٔهٔ سبابٔنزولٔآيأ
نسَانُٔ»نويسد که: آيه  یالانفطار م هٔ ( سور 6بو حاتم از عکرمه در مورد آيه )أبن إ ِ الْإ أيَهَأ يأ

كَٔبِرَب ِكَٔالإكَرِيمِٔمَأ  بن خلف نازل شده است. یدر باره أب «غَرَّ
از  یجمح و يکاز قبيله قريش، شاخه بنى جمح، اصلاً بن حذافة بن  بن وهببن خلف ابُى 

 دشمنان سر سخت پيامبر صلي الله عليه وسلم بود.
دشمنى با پيامبر شراف قريش در جاهليت بودند كه در أميه، از بن خلف و برادرش اُ ابُى 

 صلى الله عليه وسلم و مسلمانان، بر ديگران سبقت ميجستند.
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 شود، سراسر تكبُّر و سركشى است.نويسند: آنچه در زندگانى ابُى ديده مى یرخين مؤم
 گفت:كرد، ابُى مىميه يكى از بردگانش را شكنجه مىاُ وقتى  رخين ميافزايند:ؤم

  كن.عذابش را افزون 
 دشمنى ابُى با رسول الله صلي الله عليه وسلم از ابتداى بعثت آشكار است. ورزى و كينه

الله بوطالب شتافته، وخواستار قطع دعوت رسول أوى و گروهى از سران شرك به ديدار 
 صلي الله عليه وسلم به توحيد شدند.

بود، هر گاه که رسول الله را  یالله صلي الله عليه وسلم به حدخلف با رسول یدشمني ابُ
او « دهم تا سوار بر آن تو را بکشمی اسبم را نيک پرورش م»در مکه ميديد ميگفت: 

از جمله سران مشرکين بود که، در جلسه دار الندوه شرکت کرد، وکمر به قتل  یيک
 پيامبر صلي الله عليه وسلم بست.

 جمله اطعاممنى با رسول الله نهاد و از ابُى، جان و مالش را بر سر دشفزايند: أ یرخين مؤم
كنندگان سپاه شرك در غزوه بدر بود او که بر کشتن پيامبر اسلام قسم ياد کرده بود، در 

محمد! تو را زنده نميمانم و به گفتن همين کلمه بر پيامبر  یا جنگ احد، فرياد برآورد:
 صلي الله عليه وسلم حمله اور شد، که در نهايت بقتل رسيد.

 نفطار:الْٔهٔ سورٔفضيلت
 فرمود: حضرت معاذ ملا امام مردم كه استكرده  از جابر رضي الله عنه روايت ینسائ

بود، نماز خود  قتدا كردهإاو  به كه یاز افراد یثنا يكأ كرد. در اين یبود و نماز را طولان
بعد از  نماز پرداخت و یداأبه  یتنهاي ، بهمسجد رفت گوشه به و قطع، یرا از جماعت و
 معاذ رسيد، گفت: فلان خبر به اين شد. چون از مسجد بيرون ینفرادإ یختم نماز بطور

 .الله صليّ الله عليه و سلمّ در ميان گذشتند رسول را به قضيه . پسمنافق است یشخص
 را در پشت شپيامبر صليّ الله عليه وسلمّ آن شخص را خواست وعلت اينکه چرا نماز

 یسر و پشت كه آمدم الله! من؟ او گفت: يا رسولاست سر امامت حضرت معاذ رها كرده
مسجد نماز  در گوشه كرد، بناچار بازگشته یطولان نماز را بر من یاما و نماز بگزارم

حضرت  لمّ بهالله صليّ الله عليه و س رسول . پسبدهم علف شترم به كه و رفتم گزاردم
وَالشهمْسِ  و سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْْعَْلىَ عن كنت يا معاذ؟ أين أنت أفتان»معاذ فرمودند: 

 سوره از خواندن ؟ كجا بوديگريمعاذ! آيا تو فتنه اي :إِذَا السهمَاء انفطََرَتْ  و وَضُحَاهَا
: یيعن« وَاللهيلِ إِذَا يغْشَى و إِذَا السهمَاء انفطََرَتْ  و وَالضُّحَى و الْْعَْلىَسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ  هاي:

نيفتند و از  ملال به در كار دين كه یخوانی نممتوسط بر آنان  یهاسوره  چرا از اين
 اند.در افتاده  فتنه و به گشته دلتنگ شود، از ديننشوند زيرا اگر چنين  نماز دلتنگ

  :نفطارإٔهٔ بأسورٔیآشناي
زند، و در پنج  یاين سوره بر محور مسائل مربوط به روز قيامت دور م یاساس ایمحتو

 گردد: در اين رابطه اشاره شده: یموضوع خلاصه م
 آن روز بزرگ. یها یاز سخت یگوشه ا -1
 سرنوشت نيكان وبدان در قيامت. -2
 خداوند كه سراسر وجود او را فراگرفته است. یتوجه انسان به نعمتها -3
 عمال انسان ها هستند.أكه مأمور ثبت  یاشاره به فرشتگان -4
 خ ميدهد.قيامت رُ  هٔ كه در پايان جهان و در آستان یحوادث عظيم -5
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 سورۀٔالانفطارترجمهٔوتفسيرٔ
30ٔجزءٔ

حِيمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بِسْمِ اللَّه
 ومهربان هبه نام خدای بخشايند

 

مَاءُٔانإفَطَرَتإ  کِبُٔانإتثَرََتإ ٔ﴾١إذَِأالسََََََََّّّّّّّّ رَتإ ٔ﴾٢وَإذَِأالإکَوَا حَارُٔفجُِ  وَإذَِأٔ﴾٣وَإذَِأالإبِ
رَتإ ٔ﴾٤الإقبُوُرُٔبعُإثِرَتإ  ٔوَأخََّ مَتإ ٔنَفإسٌٔمَأقَدَّ َ ٔٔ﴾٥عَلِمَتإ انُٔمَأغَرَّ هَأالْنإسََََََََّّّّّّّ يأأيَ
اَ ٔفَعَدَلَکَ الَّذِئخَلَٔٔ﴾٦بِرَبِ کَٔالإکَرِيمِ  وَّ اء٧َٔقَکَٔفسَََََََََّّّّّّّ ورَشَٔمَأشََََََََّّّّّّّ ﴾ٔفِئأئَصَََََََُّّّّّّّ

کَ  الََََّّّّدِ ينِ ٔ﴾٨رَکَّبَََََّّّّ ٔبََََِّّّّ ذِ بوُنَ ٔتکَََََُّّّّ لإ ٔبَََََّّّّ ينَ ٔ﴾٩کَلا َِ افِ ٔلَحَََََّّّّ ٔعَلَيکُمإ أٔ﴾١٠وَإنَِّ کِرَامََََّّّّ 
مَأتفَإعلَوُنَ ٔ﴾١١کَاتِبِينَ  ٔالأبإرَارَٔلَفِئنَعِيمَ ٔ﴾١٢يعإلمَُونَٔ ارَٔلفَِٔٔ﴾١٣إنَِّ جَّ ٔالإفُ ئوَإنَِّ
مَٔالدِ ينِ ٔ﴾١٤جَحِيمَ  نَهَأيوإ لَوإ ٔعَنإهَأبِغاَئِبِينَ ١٥يصََََََّّّّّّإ رَاَ ٔمَأٔ﴾١٦﴾ٔوَمَأهُمإ وَمَأأدَإ

مُٔالدِ ينِ  مُٔالدِ ينِ ٔ﴾١٧يوإ رَاَ ٔمَأيوإ يئ أٔ﴾١٨ثمَُّٔمَأأدَإ لِکُٔنَفإسٌٔلِنَفإسَٔشََََََََّّّّّّّ مَٔلأتمَإ يوإ
مَئذَِٔلِِلَِّٔ رُٔيوإ  ﴾١٩ ٔوَالأمإ

ٔمختصر:ٔهٔ ترجم
 )وقتيکه آسمان بشکا فد(.ٔ(1)«ٔإِذَأالسَّمَاءٔانفَطَرَتإٔ»
 وقتيکه که ستار گان فروريزند(. و»ٔ(2)«ٔوَإِذَأالإكَوَاكِبُٔانتثَرََتإٔ»
رَتإٔ»  که بحر ها به جوش آمد روان گردند(. یووقت»ٔ(3)«ٔوَإِذَأالإبِحَارُٔفجُ ِ
 که قبرها شکافته شوند(. یو وقت»ٔ(4)«ٔوَإِذَأالإقبُوُرُٔبعُإثِرَتإٔ»
رَتإٔ» ٔوَأخََّ أقَدَّمَتإ ٔنفَإسٌٔمَّ خر ؤهر کس بداند که چه چيز پيش فرستاده و م»ٔ(5)«ٔعَلِمَتإ

 گذشته(.
ٔالإكَرِيمِٔ» ٔبِرَب ِكَ كَ ٔغَرَّ ٔمَا نسَانُ ِ ٔالْإ ٔأيَهَا تو را )نسبت( به  یانسان! چه چيز یا»ٔ(6)«ٔيا

 «د.پروردگار بزرگوارت فريفت؟ و مغرور کر
ٔفَعَدَلَكَٔ» اكَ ٔفَسَوَّ گاه استوارت ساخت سپس ـکه تو را آفريد آن یخداي»ٔ(7)«ٔالَّذِئخَلقََكَ

 «.)آفرينش تو را( معتدل گرداند
ٔشَاءٔرَكَّبَكَٔ» ا ٔمَّ که خواست تو را ترکيب  یگاه به هر شکلـو آن»)ٔ(8)«ٔفِئأئَصُورَشَ

 «.کرد
ينِٔ» بوُنَٔباِلد ِ ٔتكَُذ ِ ٔبَلإ  «.نه چنين نيست بلکه دين را تکذيب ميکنيد»ٔ(9)«ٔكَلاَّ
ينَٔ» َِ ٔلَحَافِ ٔعَليَكُمإ  «.اندبر شما گمارده شده  یگمان نگهبانانی ) در حاليکه بٔ(10)«ٔوَإِنَّ
كَاتبِيِنَٔ»  ٔ  «.یبزرگوار ینويسندگان»ٔ(11)«ٔكِرَاما
 )که هر چه ميکنيد ميدانند(.ٔ(12)«ٔيعإلمَُونَٔمَأتفَإعَلوُنَٔ»
بَإرَارَٔلفَِئنَعِيمَٔ» ٔالأإ ٔبرين )دائمي( باشند(. یگمان که نيکو کاران در نعمت ها ی( )ب13)«ٔإِنَّ
ارَٔلفَِئجَحِيمَٔ» ٔالإفجَُّ  )و بد کاران در انبار آتشين(.ٔ(14)«ٔوَإِنَّ
ينِٔ» مَٔالد ِ نَهَأيوإ لَوإ  )در روز جزا به آن در ميآيند(.ٔ(15)«ٔيصإ
ٔعَنإهَأبِغاَئبِِينَٔ» ٔ. از آن نباشند(هٔ )و هر گز غائب شوندٔ(16)«ٔوَمَأهُمإ
ينِِٔ» مُٔالد ِ رَاكَٔمَأيوإ  «.که روز جزا چيست؟ یو تو چه ميدان»)ٔ(17)«ٔوَمَأأدَإ
ين» مُٔالد ِ رَاكَٔمَأيوإ ٔمَأأدَإ  )باز تو چه ميداني که روز جزا چيست؟(.ٔ(18)«ٔثمَُّ
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مَئِذَٔلِِلَِّٔ» رُٔيوإ مَإ وَالأإ  ٔ لِكُٔنفَإسٌٔل ِنَفإسَٔشَيئا مَٔلَأتمَإ ديگران  یبرای که هيچ کس یروز)ٔ(19)«ٔيوإ
 «.بکند و در آن ورز فرمان، فرمان خدا است ینميتواند کار

ٔتفسيرٔسوره:
 ! خوانندگان گرامی
مکافات ومجازات، های رستاخيز، در باره موضوعات نشانه(  8الی  1در آيات متبرکه )

ٔنکوهش منکران نعمت الهی، بحث بعمل آمده است.
محوراصلی واساسی  اين سورۀ در رابطه با مجموعه  طوريکه در فوق هم يادآور شديم:

دهد و در آغاز اشاره به حوادثی است که حوادثی است که قبل از آمدن قيامت روی می
متوجه ساختن انسان نسبت به مسئوليتی  فتد و همچنيناُ تفاق میإنفس أی آفاق و در گستره

ها ها از دست برود، از آنی الله دارد که قبل از اين که فرصتکه در رابطه با برنامه
های که برای ما از نشانهحداکثر استفاده را بنمايد. الله متعال در اين سوره علاوه بر اين

 دهد.گويد، ما را مورد مؤاخذه و عتاب قرار میقيامت می
 شود:طوريکه می فرمايد :ی إذا شروع میبا کلمهسوره مبارکه الانفطار 

ٔ:(1«ٔ)تإٔإذَِأالسَّمَاءٔانفطََرَٔ»
هايی در آن ايجاد گردد و آمدن فرشتگان دروازه) وقتيکه آسمان بشکافد(.يعنی برای فرود

 برای آن گسستنو از هم  شدن ؛ شکافتهنفطار آسمانإپارچه شود.  خيمۀ آسمان پارچه
 است.  از آن فرشتگان فرود آمدن

شدن را داشته باشد و به فرمان ی شکافتهبرداشتن آسمان مستلزم آن است که الله ارادهشکاف
 او آسمان شکافته شود. 

 شدن و تسليم فرمان الله گشتن.يعنی پذيرش شکافتهٔ:«١ٱنفطََرَت  »
دارد و در نتيجه، استقرارش از بين وقتی که آسمان شکاف برمیٔ:«١إِذَا ٱلسهمَاءُٓ ٱنفطََرَت  »
 رود.می

 :(2«ٔ)وَإذَِأالإكَوَاكِبُٔانتثَرََتإٔ»
 هاى پايان جهان وبر پا شدن قيامت، و وقتيکه که ستارگان فروريزند(.يكي از نشانه»

دگرگون شدن نظام کواکب و شکافتن و درز، بر داشتن آسمانى است که در آيات کثيري 
به اين موضوع، اشاره شده و تعبيرات مختلفى در باره آن ديده  الشأن از قرآن عظيم 

 ميشود.
)در آن هنگام که : «اِذَٔالسَّماءُٔانإشَقَّتإٔ»بعمل آمده: « انشقاق»گاه اين تعبيرات به لفظ 

 16نظير همين معنا در آيه  (1 –)سوره انشقاق «. ات آسمانى( شکافته شودآسمان )کر
مَئِذٔواهِيةُٔ»حاقهّ نيز آمده است:  ها از هم شکافته  )و آسمان: «وَانإشَقَّتِٔالسَّماءُٔفَهِىَٔيوإ

 .«گردند، فرو ميريزند شوند و سست مى مى
مَٔتشََقَّقُٔ»است: ، همين معنا با مختصر تفاوتى منعکس (سوره فرقان 25آيه )در  ؤَيوإ

شود!(  )به خاطر بياور روزى را که آسمان با ابرها از هم شکافته مى: «السَّماءُٔباِلإغَمامِٔ
در اين آيات کرات آسمانى است که در پايان جهان بر اثر انفجارهاى « سماء»منظور از 

« ابرها»که منظور از شکافته شدن با  شود، ولى در اين درپى از هم شکافته مى پى
ها با پيدايش  چيست؟ اين احتمال وجود دارد که منظور همراه بودن متلاشى شدن آسمان

 ابرهاى سنگينى است که از گرد و غبار آنها حاصل ميشود.
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رَتإٔوَإذَِٔ» :(3«ٔ)أالإبحَِارُٔفجُ ِ  

و آنگاه که راه درياها به يکديگر باز شود .که بحر ها به جوش آمد روان گردند( یووقت»
هاى شيرين و شور در هم آميزند، و به صورت يک دريا درآيند.آبو   

 :(4)ٔ«وَإذَِأالإقبُوُرُٔبعُإثِرَتإٔ»
برای حساب و ها رو گردد و مرده و خاک قبرها زيرو وقتي که قبرها شکافته شوند(.»

، هر شخص کردار گذشته و آينده خود را خواهد دانست، هر بيرون شوندکتاب از قبر 
محشر در حرکت ميافتد.  یخيزد و بسو یدر هر جا دفن شده بود از همانجا بر م یک

 اين وقايع، اينست که انسان از خواب غفلت بيدار شود. یمقتضا
)دگرگون « ثور»)به پا خواستن( است و هم معناى « بعث»هم معناى  «بعُإثِرَٔ» در كلمه

مركّب از اين دو فعل  «بعُإثِرَٔ» لشدن(، لذا راغب در مفردات گفته است كه بعيد نيست فع
 .ها و برپاخاستن مردگانباشد، يعنى زير و رو شدن خاك

اى است كه هرگاه نظام يكى از و خشكى به گونهبحار أپيوند ميان آسمان و زمين و هکذا 
 .خوردآنها به هم بخورد، نظام همه چيز به هم مى

رَتإٔ» ٔوَأخََّ أقدََّمَتإ ٔنَفإسٌٔمَّ ٔ:(5)«ٔعَلِمَتإ
انسان  یخر گذشته(.در آنرزو عملکرد هاؤهر کس بداند که چه چيز پيش فرستاده و م»

در جلوش به  یهر عمل یبدون کم وکاست، بطور دقيق وبا ارائه زمان ومکان و چگونگ
يابد و همه كارهاى گذشته را به در قيامت ظرفيتّ انسان توسعه مى نمايش گذاشته ميشود.

داند چه عمل يعنى در آن روز هر کس مى است: فرموده طبرى مفسر .آوردياد مى
نجام داده و چه روش و سنتى نيکو را به جا نهاده است که بعد از او بدان أصالحى را 
 (.٣٠/۵۴طبرى ؟ )شود عمل مى

كَٔبِرَب كَِٔالإكَرِيمِٔ» نسَانُٔمَأغَرَّ ِ ٔ:(6«ٔ)يأأيَهَأالْإ
تو را )نسبت( به پروردگار بزرگوارت فريفت يعني مغرور  یانسان! چه چيز یا»ٔ

 .«گشتاند؟
 ، بهکافر شدی اتو بخشنده پروردگار کريم به کرد که و غره چيز تو را فريفت يعنی: چه

نمود، تو  و بخشش فضل و حواست آفرينش کردن بر تو در دنيا با کامل که پروردگاری
چيز از  نکار هيچإبر  کههايیداد و بر تو با نعمت تو روزی انيد، بهگرد و فهميده را عاقل

 .گذاشت ، انعامها قادر نيستیآن
را  را عفو خداوند متعال  مغرور کرد زيرا او انسان انسان ند:أمفسران فرموده  برخی 

 نکرد. و مجازات مؤاخذه شتاببه  اشو نافرمانی گناه گامدر اولين 
نُ مَا »آيه: الله صلی الله عليه وسلم  رسول چون که است آمده شريف در حديث نسََٰ ِ ٓأيَُّهَا ٱلۡ  يََٰ

كَرِيمِ  كَ بِرَبِّكَ ٱل  را جهلش  انسان»فرمودند: خواندند، میرا می (6الانفطار: )« ٦غَره
 «.ساخت مغرور و فريفته

 خلف بنابی درباره  آيه اند: اينفرموده  کريمه آيه شأن نزول در بيان از مفسران برخی
مراد از »گويد: عباس )رض(  می ابن شد. ولی نازل جمحی کلدهاشدبنابی يا درباره
 «.است مغيره در اينجا، وليدبن انسان

ٔٔخوانند گان گرامی !
را  یبعمل امد، مبحث ديگرقيامت در باره ث از اينکه بح بعد در اين آيه متبرکه:
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ميخواهد انسان را از خواب غفلت  و مطرح، یپروردگار با عظمت ما با بسيار شکل عال
 او در برار خداوند جلب نمايد. یليت هاؤبيدار ساخته و توجه و اهتمام او را به مس

نويسند در اين آيه توجه انسان، به مسؤوليت هايش در برابر خداوند، نخست  یمفسرين م
نوعى لطف و  ستفهام توبيخى شديد و در عين حال توام باإاو را مخاطب ساخته، و با يك 

؟ «اى انسان ! چه چيز تو را در برابر پروردگار كريمت مغرور ساخته»محبت مى فرمايد: 
نا است كه انسان به آنچه دارد از كمالات و امكانات بسنده به اين مع یغرور يا خود فريفتگ

يافتن و دانستن و بكاربستن باز ماند  یكند و خويش را كامل و رسيده بداند و از حركت برا
 و دچار سكون شود.

است که  یو علائق دنيو یغير حقيق یبه داشته ها و جذابيت ها یفريفتگ یغرور به معن
سعادت خود  یحقيق یخدا غافل شود و معنويت و سرمايه ها نسان از يادإشود  یباعث م

مانند عجب، تکبر، خود  یو روان یخلاقأمراض أنواع أرا فراموش نمايد و در نتيجه آن به 
 و مانند آن مبتلا گردد. یخواه

اين کلمه به طور وسيعى در كلمات عرب مخصوصا در آيات قرآن مجيد و روايات اسلامى 
 به كار رفته است.

)به فتح غين كه معنى وصفى دارد( را به « غرور»کلمه « مفردات»در كتاب « راغب»
برد خواه مال و مقام باشد يا فريبد و در غفلت فرومىمعنى هر چيزى كه انسان را مى

 شهوت و شيطان تفسير ميكند.
به معنى امورى كه انسان را غافل ميسازد و ميفريبد )خواه « غرور« »صحاح اللغة»در 

 مال و ثروت باشد يا جاه و مقام يا علم و دانش و غير آن( تفسير شده است.
 یغرور فريفتگ»ند: أ گفته« مجمع البحرين»در « طريحى»به گفته  -بعضى از ارباب لغت 

جالب، و دوست داشتنى دارد، ولى باطنش ناخوشايند و مجهول  یبه چيزى است كه ظاهر
 «.و تاريك است

بعد از نقل كلمات ارباب لغت چنين آمده است: « فى كلمات قرآن الكريم التحقيق»در كتاب 
ثير چيز ديگرى در انسان است أبه سبب تبه معنى حصول غفلت  کلمه ريشه اصلى اين »

 «.و از لوازم و آثار آن جهل و فريب و نيرنگ و نقصان و شكست و... ميباشد
شود و خلاق محسوب مىأكه از بهترين كتب « المحجة البيضاء فى تهذيب الاحياء»در 

غرور عبارت است » خوانيم:چنين مى« غزالى« »حياء العلومإ»براى تكميل و تهذيبى است
از دلخوش بودن به چيزى كه موافق هواى نفس و تمايل طبع انسانى است و ناشى از اشتباه 

است و هر كس گمان كند آدم خوبى است )و نقطه ضعفى ندارد( انسان يا فريب شيطان 
باطلى سرچشمه بگيرد آدم مغرورى خواه از نظر مادى يا معنوى باشد و اين اعتقاد از پندار 

اكثر مردم  ند بنابراينأ است و غالب مردم خود را آدم خوبى ميدانند در حالى كه در اشتباه
 «.ه آن متفاوت استمغرورند، هر چند شكل غرور آنها و درج

اكَٔفَعدََلكََٔ» ٔ:(7«ٔ)الَّذِئخَلَقكََٔفسََوَّ
 «.گاه استوارت ساخت سپس )آفرينش تو را( معتدل گرداندکه تو را آفريد آن یخداي»
 ؟مغرور ساختات پروردگار بخشنده چيز تو را در باره ، چهناسپاس انسان یا
وبه تو هيکل زيبا اعطا  است که تو را از نطفه خلق کرد، یذات پرورد گاربا عظمت کس 

 ميكني. و درك یبين ی، میشنو یمکرد، و نعمت حواس پنجگانه بخشيد، که از برکت آن 
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در اين آيه مبارکه، خلقت و آفرينش انسان، ساختار درست، برابر و استوار آن، تعادل  و 
 .آوري نموده است توازني که در ساختار انسان بکار رفته، ياد

خلقت تو را معتدل و متناسب قرار داد نه دستی از دست ديگر درازتر و نه « »فعََدَلَكَ »
 «تر است.پايی از پای ديگر کوتاه

أشَاءٔرَكَّبكََٔ»  :(8)ٔ«فِئأئَصُورَشَٔمَّ
پروردگار با عظمت تو را در «. که خواست تو را ترکيب کرد یگاه به هر شکلو آن») 

 .تركيب هاست ترينو معتدل  تريناز آراسته  كرد كه تركيب یو ساختار صورت
 تركيب انسان و صورت آن ميفرمايد: يیدر مورد زيبا الشأن قرآن عظيم 

سان را به نيكوترين ( )ما ان4)سوره تين آيه « أحسن التقويم یلقد خلقنا الانسان ف»ـ 
 صورت وسيرت آفريديم.

)و شما را « و صوركم فأحسن صوركم… »( ميفرمايد: 64همچنان )در آيه غافر آيه  -
 صورت بخشيد و صورتهايتان را نيكو ساخت.(

 «و صوركم فأحسن صوركم و اليه المصير… »افزايد:  سوره تغابن مي 3در آيه  -
كه نيكوترين  ی( )پاك و بزرگوار خداي14ه مؤمنون آيه )سور« فتبارك الله أحسن الخالقين» -

 آفرينندگان است.(
حسن صورت عبارت است از تناسب تجهيزات آن نسبت به يكديگر و تناسب مجموع آنها 

منظر،  یيجاد شده، اين است معناي حسن نه زيبايإبا آن غرضي كه به خاطر آن غرض 
 است. یموجودات جار یاست كه در تمامی عام یچون حسن يك معنا
القامه و مستقيم آفريده شده  یمستو ی: انسان در زيباترين صورت يعنابن عباس ميگويد

أحسن »بر صورت. )تفسير الميزان(  فكنده و افتادهأاست. نه مثل ساير حيوانات سر
اند  عضايشان آفريده شدهأح و عتدال در جوارِ إانسانها با كمال در نفوس و ی يعن« التقويم

اند با سخن گفتن و تشخيص دادن و تدبير امور كردن از ديگر موجودات جدا شده  و
 ( 85حجر/ هٔ )سور

 خوانندگان گرامی!
عمال، أی نکار قيامت، کاتبان نامهإموضوعات:  ( در بارٔ  19الی  9در آيات متبرکه ) 

 گروه نيکوکاران و گروه گنهگاران بحث  بعمل آمده است:

«ٔ ٔبَلإ ينِٔكَلاَّ بوُنَٔباِلد ِ  :(9ٔ)ٔ«تكَُذ ِ
در روز  اعمال جزای مراد از دين: دريافت«.نه چنين نيست بلکه دين را تکذيب ميکنيد»

 . است اسلام ، يا دينقيامت
 پندارهايش مورد که کافر در اين انسان آن به و هشدار دادن تنبيه برایاست  ایکلمه کلا:

ای را وسيله و فضلش و نعمت مغرور شدهند متعال خداو کرم بايد بهو او ن استنادرست 
 .«نوار القرآنأتفسير » کفر بگرداند. سویبه

خود بر  ینعمت ها و بعد از برشمردن قيامت هاينشانه  بعد از اينکه پروردگار از بيان
روز قيامت است تكذيب  كهانكار را  اين ، علتیو یآنها از سو یو انكار و ناسپاس انسان

 ذكر ميكند ميگويد:

ينَٔ» َِ ٔلَحَافِ ٔعَلَيكُمإ ٔ:(10)ٔ«وَإنَِّ
 یترديد و تکذيب تو سود یيعن«.ندأبر شما گمارده شده  یگمان نگهبانانی )در حاليکه بٔ
ات مانع  یاندازد و نه از محاسبه محتوم وقطع یخير مأبخشد، نه قيامت را به ت ینم
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با واعمال تورا بر تو گماشته شده اند که همواره تو را  یکه نگهبانان ميشود، متوجه باش
همه امور انسان را مسجّل  نظارت و مراقبت قرار مي ميدهد. کنترول ، دقت تام تحت

 نمايند و اعمال نيک و بدش را بنويسند.
تفسير قرطبى  .)يعنى رقيبانى از ملائکه مراقب شما هستند فرموده است:قرطبى مفسر
١٩/٢۴۵.) 

كَاتِبِينَٔ»  ٔ ٔ:(11«ٔ)كِرَاما
نه تنها اعمال انسان را ياد داشت ميکند، بلکه انگيزه حرکات «.یبزرگوار ینويسندگان»

 ها و نيت هدف و مقصد شما را گزاش ميدهد.

ٔ:(12)«يعإلمَُونَٔمَأتفَإعلَوُنَٔ»
  )که هر چه مي کنيد ميدانند(.

را برای  نهابدتان نظارت و آگاهی دارند و آآنان به اذن پروردگار بر اعمال خوب و 
 کنند.شمارند و ثبت میدهی روز جزا بدون زيادت و نقصان برمیحساب

روز قيامت و زنده شدن بعد را از جزا  در اينجا پروردگار به آنعده اشخاصِ، که روز
 شتگانفر نکار ميکند ميفرمايد: نبايد فراموش کرد که:إميشمارد واز آن  مرگ، را دروغ

 عمالأاند و طوريکه در فوق تذکر داديم، شده  از جانب خداوند جلّ جلاله بر شما گماشته
هر  فرشتگان قرار گيريد و آن در برابر آنها مورد محاسبه شما را مينويسند تا روز قيامت

چ نويسند ، متوجه باشيد که هيچ حرکت و هيی دانند و می م دهيد، یانجام م را كه چه
 نمي ماند. نيت و قصد شما براي آنها پنهان

الله صليّ الله عليه و و  رسول كه استالله عنهما آمده رضي  عباسابن  روايت به در حديث
ٔمنالتعرئعنٔينهاكمٔاللهٔإن»سلمّ فرمودند:  ٔفاستحيوا ٔالكرامٔمعكمٔالذينٔاللهٔملائكةٔ، ،

ٔ،ٔفإذأاغتسل،ٔوالغسلحالات:ٔالغائط،ٔوالجنابةٔإلأعندٔثلاثٔيفارقونكملأٔ،ٔالذينالكاتبين
ٔأؤببعيرشٔأؤبجرمٔبالعراءٔفليستـترٔبثوبهٔأحدكم )خداوند جلّ جلاله شما را از  «حائط،
شما هستند حيا كنيد؛  همراه خداوند جلّ جلاله كه از فرشتگان كند پسی م ینه شدنبرهنه 
 شما بهحالت: رفتن  از شما جدا نميشوند مگر در سه كه یقدر یگرام ندگاننويس از آن
ی م باز غسل یاز شما در فضاي یيك و چون غسل و حالت جنابت ، حالتحاجت قضاي

 «.استتار كند یشتر ، يا بهیديوار پناه ، يا بهخويش كند، بايد خود را با جامه

ٔکرامٔالکاتبينٔهستند؟ٔیآيأپيامبرانٔهمٔدارا
دو ملائکي هستند که احوال  یتمام انسانها داراگفته ميتوانيم که،  یمطابق نصوص شرع 
هم در  یدر سمت راست و ديگر یرا ثبت ميکنند، اين ملائکه يک یجريانات روزمره و و

سمت چپ، انسان قرار دارند. ملائک سمت راست مشغول نوشتن حسنات شخص بوده، و 
در ضمن امير ملائک سمت چپ را نيز بر عهده دارد، وظيفه ملائکه سمت چپ، نوشتن 

 و ثبت سيئات شخص ميباشد.
خواهد که آنرا ثبت نمايد ولي ملائک  یشد ملائک سمت چپ م یهرگاه شخص دچار گناه

 مهلت بده شايد توبه کند. یميگويد صبر کن و به و یسمت راست به و
 یانجام داد ملائک سمت راست بدون وقفه فورا آنرا ثبت ميکند. الله تعال یو هرگاه حسنه ا

ق:  )سوره «عنٔاليمينٔوعنٔالشمالٔقعيدٔمأيلفَٔمنٔقولٔإلألديهٔرقيبٔعتيد»ميفرمايد: 
کننده از راست و از چپ مراقب نشسته ( يعني: آنگاه که دو )فرشته( دريافت 18 –17
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آماده نزد او )آن را ضبط  یآورد مگر اينکه مراقب ی)انسان( هيچ سخني را به لفظ در نم اند
 ميکند(.

به ٔکرام الکاتبين هستند؟ مراجعه ميکنيم یآيا پيامبران هم دارا ،اما در خصوص اينکه
عن عبد الله هو ابن مسعود قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: ما منکم »حديث که از 

من أحد إلا وقد وکل به قرينه من الجن، وقرينه من الملائکة. قالوا: وإياک يا رسول الله قال: 
 )امام أحمد(«. وإياي، ولکن الله أعانني عليه فلا يأمرني إلا بخير

مسعود رضي الله عنه روايت شده که گفت: رسول الله صلي الله عليه يعني: از عبدالله ابن 
از ملائک  یوسلم فرمود: هيچ يک از شما نيست مگر اينکه قرينه اي از جن و قرينه ا

خداوند مرا  یمن، ول یرسول الله؟ فرمود حت یشما ا یاست( گفتند: حت یعمال وأکل )ؤم
 مر نميکند.أ یبر آن پيروز گردانيده و جز خير مرا به چيز

بنابراين گفته ميتوانيم که تمامي انسانها از جمله پيامبران نيز داراي ملائک کاتب بر اعمال 
 شان هستند.

 !نويسندٔیفرشتگانٔنيتٔؤقصدٔانسانهأرأهمٔم
نيت و قصد، وآنچه در قلب بنى آدم است، و آنـرا  یآمده است که فرشتگان حت یدر حديث

 نيز مينويسد. انجام دهد، آنرأكند كه آنرا  یدر قلب ميگويد، و آنچه نيت م
رسد، و بر نيت بد نيز  یبه همين خاطراست که اگر انسان نيت نيك نمايد ثوابش به او م

  شود، زيرا نيت عمل قلبى است. یمجازات م
 که از دنيا ه ای رسد و تا لحظ یمقتى كه يک انسان به سن بلوغ از و فرشتـگان مأمورند،

 ت مينمايد، آنچه در دنيا از نيت و كردار و گفتار انجام داده همه آنرا مينويسد.حلَ رِ 

 منزلتٔؤمكانتٔنمازٔصبحٔؤنمازٔعصرٔدرٔبينٔنمازهاىٔديگر:

بالليلٔوملائكةٔبالنهارٔيتعاقبونٔعليكمٔملائكةٔ»رسول الله صلي الله عليه وسلم فرمودند: 
متفق عليه(. فرشتگانى پى در پى بر . ) «يجتمعونٔفىٔصلاشٔالعصرٔوفىٔصلاشٔالفجر..

ايند ، و اينها صبح و عصر  یايند و گروهى روز م یشوند، گروهى شب م یشما وارد م
يعنى نماز صبح. و «. و قرآن الفجر»با هم يك جا جمع مي شوند. باريتعالى مي فرمايد: 

ٔقرآنٔالفجرٔكانٔمشهودا ٔ»فرمايد: مي  ً كه نماز صبح 78)سوره الۡسراء . «إنَّ (. )حقا
 مورد مشاهدة فرشتگان شب و فرشتگان روز است(.

 یشوند، و به قرآنى كه در نماز تلاوت م یفرشتگان شب و فرشتگان روز در آن حاضر م
ر حاليكه حال شوند، خداوند د یشودگوش ميدهند، و در نماز عصر حاضر با هم جمع م

داند از آنها سؤال ميکند: چگونه و در چه حالى بندگانم را  یانسانها را از فرشتگان بهتر م
خواندند، و به آنان وارد  یگويند: آنها را ترك كرديم در حاليكه نماز م یترك كرديد؟ آنها م

بوديم و  خواندند. يعنى فرشتگان نازل شدند و ما در نماز عصر یشديم در حالى كه نماز م
با ما در نماز حاضر بودند، و بالا رفتند در حاليكه ما در نماز صبح بوديم، و به اين خاطر 
نماز عصر، نماز وسطى يعنى ميانه ناميده شده است كه خداوند بر آن تشويق كرده ميفرمايد: 

 (.238 /البقره هٔ )سور. «حافَوأعلىٔالصلواتٔوالصلاشٔالوسطى»
هاى فرض شبانه روزى، و بخصوص نماز ميانه كه نماز عصر )محافظت كنيد بر نماز 

است(. يعنى نماز عصر زيرا فرشتگان شب و فرشتگان روز در آن حاضر ميشوند. همچنان 
عبارت است از نماز صبح براين لحاظ که دو  یاز مفسرين گفته اندصلوه الوسط یبعض

 نماز از خود به قبل و دو نماز از خود به بعد دارد.
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بَإرَارَٔلفَِئنَعِيمَٔٔإنَِّٔ»  :(13)«ٔالأإ
 كه یراستين نيکو کاران، و مؤمنانبرين باشند(. ی)بي گمان که نيکو کاران در نعمت ها 

 یو از خدا را مد نظر داشته تقوي خويش یكارها ميدهند و در تمام را انجام كار نيك
قرار دارند. و بد کاران  یبهشت نازونعمت: در یيعن «اندٔدرٔنعمت» پروا ميكنند؛ عزوجل

 یشک نيست که روز محاسبه آمدن یحتماً در انبار آتشين بسر خواهد برد، در اين هيج جا
 رود.  یيابد و به جايگاه مناسب خود م یاست وهر يک پاداش اعمالش را م

رَارَ » بَ  )جمع برِّ( کسانی که کارهای خير، زياد انجام  «.و نيکوکارکدامن مؤمنان پا» :«ٱلْ 

 دهند.دهند و گناه و شر انجام نمیمی
 شوند: آرامش قلب و روان و آرامش تن.نيکوکاران صاحب دو نعمت )نعيم( می

ارَٔلفَِئجَحِيمَٔ» ٔالإفجَُّ  :(14«ٔ)وَإنَِّ
را  یاله شريعت كه یكفاری . يعنفاجر است جمع فجار:)وبد کاران در انبار آتشين(. 

 ، مرتكبانخطاب كفارند و اين« جارفُ »، مراد از بنابراين« در دوزخند» اندكرده  ترك
 نميشود. را شامل كبيره گناه

ينِٔ» مَٔالد ِ نَهَأيوإ لَوإ ٔ:(15«ٔ)يصإ
 یمکافات و مجازات کامل اعمال موعد یپروردگار برادر روز جزا به آن در ميآيند(.)

که آنرا يوم الدين نام گداشته، فجار و بد کاران در يوم الدين پس از محاسبه را مقدر کرده 
چشند و عذاب  یها می ، سختآن سركش یهاشعله و محاکمه وارد جهنم ميشوند. و دركام

 بينند. یها م
جزا و حساب و طاعت است. شريعت و قانون را از آن جهت  یبه معنا :«يومٔالدين»
 گفته اند که در آن طاعت و پاداش و جزا است.« دين»

ذاريات 12ص و  78صافات و  20شعراء و  82حجر و  35فاتحة الکتاب و  هٔ سور 4آيات 
ماعون از روز قيامت  1تين و  7مطففين و  11مدثر و  46معارج و  26واقعه و  56و 

ٔالد ين» به نام ياد کرده اند.مگر نه اين است که روشنترين « دين»و از قيامت به  «يومُ
 یجزا و پاداش و حساب اله یقيامت برنامة دين، يعن یبرنامه و اصليترين هدف برپاي

اعمال و حقايق برداشته  یاست که پرده از رو ی، است. آري، يوم الدين روزیاعمال آدم
شود. اين ی موافق عملش داده م یاعمال به هر کس جزايشود و بعد از محاسبة دقيق  یم

 یامو خليفه عبدالملكبن سليمان »كه:  استكرده نقل یراز اماماست  «يومُٔالد ين»حقيقت 
 ، بهداشت با ابو حازم كه یدر ديدار پس ميگذشت از مدينه مكه بود و در راه مكه عازم
 ؟ ابو حازماستخداوند جلّ جلاله چگونه  در پيشگاه قرار گرفتن قيامت یگفت: فردا یو

بر  اش از سفر نزد خانواده كه است یاسفركرده گفت: اما نيكوكار؛ او همانند شخص
 آورده خويش ینزد مولا كه است یگريزپاي برده او همچون ميگردد و اما بدكار پس

 سبحان یخدا كه ميدانستم كاش یگفت: ا و سپس گريست سليمانميگويد:  شود. راويمي
خداوند جلّ  را بر كتاب ؛ عملتاست یاكار ساده  گفت: اين كند؟! ابو حازمی م با ما چه

 خواهد كرد. او با تو چه كه یميدان وقت بدار، آن جلاله عرضه
ٔ گفت: ؟ ابو حازماستخدا جلّ جلاله آمده  كتاب یتو در كجا توصيه گفت: اين سليمان إِنَّ

ارَ لَفِي جَحِيمٍ الْْبَْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ  خداوند جلّ  ، رحمتصورت گفت: در اين. سليمان وَإِنه الْفجُه
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نَ الْمُحْسِنِينَ  داد: پاسخ ؟ ابوحازمجلاله در كجاست  رحمت گمان ی: بإنِه رَحْمَتَ اّللَِّ قرَِيبٌ مِّ
ٔ«.56/اعراف« »استنزديك  نيكوكاران خداوند جلّ جلاله به

ٔعَنإهَأبِغاَئِبيِنَٔ» ٔ:(16«ٔ)وَمَأهُمإ
نه چنان بسوزند که به خاکستر تبديل شوند واز )وهر گز غائب شوندهء از آن نباشند( ٔ

 درد سوختن برهند.
دور نمي  و از آن جدا نشده دوزخ از هم ساعتي یفاجر كافر، هرگز برا : دوزخيانیيعن

 سر ميبرند.به  بد در آنأ یبراشود بلكه ی نم سبك بر آنان آن شوند و عذاب
اهل آن در نظر گرفته است،  یکه خداوند برا یو نوع عذاب یدوزخ به لحاظ شدت گرم

إِنه »متفاوت است و عذاب و شدت حرارت آن يک نواخت نميباشد. خداوند ميفرمايد: 
( )بيگمان 145)سوره النساء:  «الْمُنَافِقِينَ فيِ الدهرْکِ الْسَْفلَِ مِنَ النهارِ وَلَن تجَِدَ لهَُمْ نَصِيرًا

 یآنان نخواه یبرا یترين مکان آن هستند و هرگز ياورمنافقان در اعماق دوزخ و در پائين 
 يافت )تا به فريادشان رسد و آنان را برهاند(.

به هر چيز رده بالا گفته « الدرج»در لغت عرب به هر چيز رده پائين و « کالدر»واژه 
 دوزخ درک و درکات بکار ميرود. یميشود. بنابر اين براي بهشت درجه و درجات و برا

هايش نيز به همان اندازه شديدتر تر باشد، حرارت و شعلهدوزخ به هر ميزان که پائين
بهمين خاطر در درک اسفل دوزخ دوزخ دارند،  از آتش یميشود. منافقان بهره بيشتر

 نيز اطلاق ميگردد. « درجات»به مراتب دوزخ  یگاه خواهند بود.
أ»نعام بعد از ذکر اهل بهشت و دوزخ ميفرمايد: أ هٔ در سور متعال خداوند مَّ وَلِکُلَ ٔدَرَجَاتٌٔمِ 
)و  یدرجات ی( دارا( )و هر يک )از نيکوکاران و بدکاران132)سوره الْنعام: «عَمِلوُاإٔ

درکاتي از پاداش و عزّت و باد افره و ذلتّ در جهان ديگر( بر طبق اعمال خود هستند(. 
ٔدَرَجَاتٌٔ» ٔوَمَأإوَاهُٔجَهَنَّمُٔوَبئِإسَٔالإمَصِيرُٔ*ٔهُمإ ِ نَٔاللّ  طَٔمِ  ٔکَمَنٔباَءٔبِسَخإ ِ وَانَٔاللّ  ٔأفَمََنِٔاتَّبَعَٔرِضإ

ُٔبَصِيرٌٔبِٔ ِٔواللّ  که )با طاعت  ی( )آيا کس163 – 162آل عمران:  هٔ )سور «مَأيعإمَلوُنَٔعِندَٔاللّ 
( خشم یاست که )با معصيت و نافرمان یخدا است، مانند کس یخوشنود یو عبادت( در پ

کند، و جايگاه او دوزخ خواهد بود؟! و دوزخ بدترين بازگشتگاه ی خدا را نصيب خود م
 یخود جاه و مقام، و جا و مکان یدينان( برای چه باست. )هر يک از( آنان )چه دينداران و 

ی بيند آنچه را که انجام می در پيشگاه خدا دارند )و برابر و يکسان نيستند( و خداوند م
دهند )لذا درجات و درکات هر يک را برابر کردار و رفتارشان تعيين مينمايد و به هرکس 

 آن دهد که سزاواراند(.
و درجات دوزخ به  یبلند یگويد: درجات جنت به سوی لم معبدالرحمن بن زيد بن مس

 (.50ميروند. )تخويف من النار لا بن رجب: صفحه  یو پست یبلندی سو
، یعلأشوند در درک ی سلف نقل شده است که: موحدين گناهکار که وارد دوزخ م یاز برخ

، مجوس دينان( در درک چهارم یيهود در درک دوم، نصاري در درک سوم، صابئين )ب
 در درک پنجم، مشرکين اعراب در درک ششم و منافقان در درک هفتم خواهند بود.

ٔهأنامٔآنٔدرکاتٔنيزٔواردٔشدهٔاست:کتابٔیؤدرٔبرخ
ٔدر ٔاول:ٔجهنم،ٔ

 َٔ ٔ،ٔیدر ٔدوم:ٔل
ٔدر ٔسوم:ٔحطمه،ٔ

ٔسعير،ٔٔدر ٔچهارم:
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ٔدر ٔپنجم:ٔسقر،ٔ
ٔدر ٔششم:ٔجحيمٔؤ

ٔدر ٔهفتمٔهاويهٔنامٔدارند.
 یتقسيم مردم در دوزخ بر اساس تقسيم مذکور صحيح نيست. همانگونه که نامگذار یول

که بيان گرديد صحت ندارد. قول راجح و صحيح آن است که هم  یامراتب دوزخ به گونه
اينکه هر کدام  دوزخ هستند نه یبرا ی، حطمه... نامیسماء مذکور مانند: جهنم، لظأاين 

از دوزخ باشد. البته اين مطلب که مردم به لحاظ کفر و گناهان خود، مراتب  ینام بخش
ٔخواهند داشت، صحت دارد. یمتفاوت

ينِِٔ» مُٔالد ِ رَاكَٔمَأيوإ ٔ:(17«ٔ)وَمَأأدَإ
مهمترين شاخصۀ يوم الدين در اين آيات اقتدار «.داني که روز جزا چيست؟و تو چه مي )
به عنوان مهمترين شاخصۀ  یظهور و بروز سلطنت الهقتدار الهي و از إاست از  یاله

 و ميفرمايد: يوم الدين ذکر شده.

ين» مُٔالد ِ رَاكَٔمَأيوإ ٔ:(18)«ٔثمَُّٔمَأأدَإ
مراد اين است که حقيقت و چگونگی قيامت را «.که روز جزا چيست؟ ی)باز تو چه ميدان
کند، يعنی ای پيامبر! حتی وقتی که به تأکيد اين را بيان می داند.نمی ،کسی چنانکه بايد

ای؟ مگر ای، عظمت اين روز را درک نکردهی اين آيات بودهشما هم که مخاطب اوليه
 کرده است. ءمشيت ما اقتضاآن مقداری را که 

مَئذَِٔلِِلَِّٔ» رُٔيوإ مَإ وَالأإ  ٔ لِكُٔنفَإسٌٔل ِنفَإسَٔشَيئا مَٔلَأتمَإ ٔ:(19)«ٔيوإ
بکند و در آن ورز فرمان، فرمان الله  یديگران نميتواند کار یبرا یکه هيچ کس یروز)ٔ

 «.است
 روز كيفر و پاداش، روزى است كه هيچ كسى اختيار هيچ چيزى را براى ديگرى ندارد.
فکر روز رستاخيز روزى است كه كسى توان دفاع ازکسي ديگرى را ندارد و تنها در 

نيا نيست كه زورمندان وظالمان قادر به تحقق اهداف شوم نجات خويش است و بسان د
 نمايند. یخويش باشند، و هر چه که بخواهند آنرا انجام و عمل

مَئِذَٔلِِلَِّٔ» رُٔيوإ مَإ ، آن روز یبل )و كارها آن روز، همه و همه تنها از آنِ خداست.( :«ؤَالأإ
ها، گرفتن حق مظلوم از ظالم، ارزانى  قضاوت در ميان بندگان و پايان دادن به كشمكش

خواهان و عفو و بخشايش گناهكاران، تنها از سوى خداست  داشتن پاداش به نيكان و عدالت
 براي را در روز قيامت از منفعت یچيز باشد( اختيار رساندن )هر كه كس هيچو بس. 

 كه نيست كس ، هيچپروردگار عالميان ندارد و در آنجا جز خداوند جلّ جلاله یيگرد كس
و ظهور و بروز  یحد و مرز اله یاقتدار ب یيعندهد.  را انجام یصادر كند يا كار حكمي

 در روز قيامت عيان ميشود. یقدرت کامله اله

ٔتوضيحٔمختصرٔدرٔبارهٔرؤزٔقيامت:
در تعريف و توضيح وضع زمين، آسمان و انسان در روز قيامت واينکه  الشأن قرآن عظيم 

چه اوصاف است ميفرمايد: قرآن مجيد روز قيامت را روز فرار  یروز رستاخيز دارا
مسمي نموده است، روزيکه انسان از پدر، مادر، برادر، خواهر، همسر، فرزندان و اقوام 

در واقع روز محشر، روز قطع پيوند خود ميگريزد و هر كس به كارخود مشغول است و 
 است. یها و خويشاوند

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

13 

تنها، در زنده شدن دوباره انسان ها خلاصه ميفرمايد که در روز حشر الشأن قرآن عظيم 
از اين رويداد ها  یدهد که برخ یرخ م یمهم یاز حوادث ینميشود، بلكه همراه آن مجموعه ا

ٔوحوادث عبارتند از:

ٔها:ٔوضعٔزمينٔؤدريأهأؤكوه
 یلرزش« خان و واقعه، در روز قيامت،دُ تکوير، زلزال، »مبارکه  یبر اساس آيات سوره ها
پاشد. سطح زمين آشكار و  یگيرد. آنچه بر زمين پديدار گشته، فرو م یسخت زمين را فرا م

آيند تا در قيامت محشور  یشود و مردگان از آن بيرون م یگردد. زمين شكافته م ینمايان م
شوند و به  یشوند. كوه ها از جا كنده م یرياها از هم شكافته، جوشان و برافروخته مگردند. د
آيند و مانند پشم زده  یاز خاك در م یآيند و به مثل تل یغير متعادل به حركت در مصورت 

شوند. از  ینعطاف پذير ميگردند، و سرانجام مانند ذرات غبار پراكنده مإميشوند و نرم و 
 ماند. ینم یباق یچيز ديگر یسر به فلک، جز سراب یسلسله كوه ها

ٔوضعٔآسمانٔؤستارگان:
درباره وضع آسمان و ستارگان اشاره دارند که « تکوير،ٔانفطار،ٔطورٔؤالرحمن» یسوره ها

تموج و  یكنده مي شوند، آسمان دچار نوع یوضع آسمان دگرگون مي شود و ستارگان از جا
شود و مانند گل سرخ و روغن و فلز مذاب روان نمايان مي  یحركت پاره پاره و شكافته م

 یم یشود. نور، آفتاب و ماه به خاموش یگردد و سرانجام به شكل دود درآمده، در هم پيچيده م
 زمين پرتاب ميگردند. یخورد و به سو یگرايد. نظم آنها به هم م

 نفخٔصور:
است و آن « نفخ صور»قيامت  یاز نشانه ها یآمده است که : يك یدر آيات و روايات اسلام
پيش  یدهد، يعن یرخ م ینفخ مرگ است و پيش از قيامت عموم یدو نفخ دميدن است كه يك

به گوش همه موجودات خواهد رسيد كه موجب مرگ همه آنها  یمهيب یقيامت صدا یاز برپاي
است كه قيامت برپا نفخ حيات  یخورد. ديگر یشود و به واسطه آن نظام عالم به هم م ی م
حيوانات در يك  یگردد و همه انسانها و حت یشود و صحنه جهان با نور خدا روشن م یم

فرمايد؛ و در  ینفخ صور م هٔ دربار 68 هٔ زمر آي هٔ شوند. قرآن مجيد در سور یلحظه زنده م
ميرند مگر آنان كه  یكه در آسمان ها و زمين هستند م یشود، پس همه كسان یصور ديده م

خيزند و در  یبه پا م یشود، ناگهان همگ یخدا بخواهد. سپس بار ديگر در صور دميده م
 مانند. یانتظار حساب و جزا م

ٔ:اوصافٔرستاخيز
اشاره دارند.  یقيامت بر شمرده است كه هر يك به حقيقت یبرا یمختلفقرآن، نام ها و اوصاف 

 از آنها عبارتند از: یبرخ

ٔ:ؤترديدٔناپذيرٔاستٔیواقعٔشدنٔ-
داند كه در  یم یمرأحج قيامت را  هٔ سور 7 هٔ واقعه و آي هٔ سور 2 هٔ در آيالشأن قرآن عظيم 

 نيست. یوقوعش هيچ شك و ترديد

ٔ:نزديكٔبودنٔ-
از تعابير از  یشمارد. و در برخ یمعارج قيامت را نزديك م هٔ سور 7 هٔ در آيالشأن قرآن عظيم 
 .حشر.( هٔ مبارک هٔ سور 18 هٔ )آي هكند از جمل یياد م« فردا»  هٔ آن با كلم
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ٔ:حقٔبودنٔقيامتٔ-
 است كه در آن حق مطلق،  یداند، روز یسوره نباء قيامت را روز حق م 39قرآن در آيه 

 رسد.ی به حق خود م یباطل نيست و هر كس یبرا یكند و جا یظهور م

ٔ:خبرٔبزرگٔ-
هود(از قيامت  هٔ سور 3 هٔ يونس و )آي هٔ سور 15 هٔ ص، آي هٔ سور 67 هٔ در آي الشأن قرآن عظيم 
 یعظيم ی، زيرا رويداد ها« روز عظيم»كند و نيز با تعبير  یياد م« خبر بزرگ»با عنوان 
 «.روزكبير»خ ميدهند و همچنين با تعبير در آن رُ 

ٔ:روزٔفريادٔ-
گويند. اين نام، بدان جهت است كه دوزخيان  «التناد»و يوم « روز فرياد»صحنه روزمحشر را 

 .(50بهشتيان را صدا ميزنند. )سوره اعراف آيه 

ٔ:پيرٔكنندهٔ-
بودن و يا  یشوند. دليل آن شايد طولان یاست كودكان و نوجوانان در آن پير می قيامت روز

 سوره مزمل( 17سخت بودن حوادث آن روز است. )مراجعه به آيه 

ٔ:آشكارٔشدنٔرازهأ-
خود  هٔ منان و بدكاران با چهرمؤگردند و  یهمه رازها و اعمال انسان آشكار م در قيامت،
عمال در آن ثبت أ هٔ كه هم یگردد، نامه ا ینسان گشوده مإعمال أ هٔ شوند و نام یبازشناخته م

و سوره  9 هٔ آي/طارق  هٔ بيند. ) سور ینجام داده مأرا كه  یاست و هر كس هر عمل خوب و بد
 (10 هٔ آي /تكوير

 يمانٔبهٔفرشتگان:إوجوبٔ
يمان بر فرشتگان است فرشتگان آنها هستند كه إهم  یيک یاسلام هٔ اصول پنجگان هٔ از جمل

خداوند نام آنان را برايمان ذكر فرموده است، مانند جبريل و ميكائيل و إسرافيل و مالك 
(. )آن دوزخيان مالكْ 77)سوره الزخرف « ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك»نگهبان جهنم: 

نگهبان جهنم را ندا كرده و ميگويند: اى مالكْ از پروردگارت بخواه تا ما را مرگ دهد، 
بميريم و راحت شويم(. بر مسلمانان است که بر اين فرشتگان ايمان داشته باشند، چه آنانيكه 

ارى كه آنان به نام شان ذكر شده و چه آنانيكه نام شان ذكر نشده است، و به اعمال و كرد
دهند. و فرشتگانى هستند در آسمان كه مشغول عبادت و  یفرمان خدا آن اعمال را انجام م

ركوع و سجود پروردگار اند، و هيچ جائى از آسمان نيست مگر اينكه فرشته اى از 
 فرشتگان در حال ركوع و سجود خداست.

رد، و ما بطور إجمالى ايمان و فرشتگانى هستند كه جز خداوند كس ديگرى از آنها خبر ندا
اوريم، به آن  یوريم به آن فرشتگان كه نام آنها ذكر نشده، و بطور تفصيلى ايمان مآ یم

فرشتگانى كه نامشان ذكر شده، و آنان را دوست داريم. و آنها بيشترين كسانى هستند كه 
راى آنان كنند، و به نيكى فرمان مي دهند، و ب یبنى آدم را به نيكى و خير نصيحت م

الذين يحملون العرش ومن حوله »استغفار ميکنند، چنانكه خداوند عز وجل مي فرمايد: 
 (.7سوره غافر «. ) يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا

ٔنشانهٔؤتأثيرٔايمانٔبهٔفرشتگانٔدرٔزندگىٔانسان:
ن دارد، زيرا اگر انسان تأثير مهمى در زندگى روز مره انسانقش و ايمان به فرشتگان 

حس کند که تحت تعقيب و مراقبت است، در زندگي خويش احتياط ميکند، و اگر دانست 
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كه فرشتگانى مأمور بر او هستند و شب و روز از او نگهدارى ومراقبت ميكنند، در اينحال 
 بيشتر بخرچ مي دهند. طوريکه در امور دنياوي نيز چنين است. یاحتياط

کند، با احتياط قدم بر ميدارد. بناءً در امر مراقبت  یاحساس تعقيب را مانسان زمانيکه 
 فرشتگان نيز بايد چنين احتياط را مراعت کنيم.

آنها ديد ونظر را حداقل انسانها ميتوانند ببينند، ويا هم خود را از یمراقبين وجواسيس دنياو
 یآسمان یمراقبت فرشتگانميتوان پنهان کرد، ولي فرار و يا هم ستر و مخفي کردان از 

. انسان نميتوان ازديد و مراقبت آنان فرار کند. فرشتگان آسماني انسان یاست دشوار یکار
باشد. خداوند عز وجل به آنان اين  ینمايد و هميشه همراه انسان م یرا در همه جا تعقيب م

همين خاطر خداوند قدرت را داده تا هر جائيكه خداوند به آنها فرمان دهد خود را برسند، به 
(. 12ـ10سوره الۡنفطار«.)وإنه عليكم لحافظين كراماً كاتبين يعلمون ما تفعلون»فرمايد:  یم

 خداوند اينرا فرموده تا ما مواظب خود باشيم.
و اين ثمره ايمـان بـه فرشتگان است كه انسان مواظب گفتار و كردار بد خود بود، تا اينكه 

 نه روز قيامت مجازات خواهد شد.بر او چيزى نوشته نشود، وگر

ٔٔ؟داردٔیعملٔفرشتگانٔبهٔعملٔشيطانٔچهٔتفاوت
ـ فرشتگان تسبيح و تنـزيه و سپاس خداوند را ميگويند، و براى كسانيكه در زمين هستند  1

استغفار ميکنند، و آنها بهترين پند دهندگان و ناصحترين مخلوقات خدا به بنى آدم هستند، و 
باشند، زيرا شياطين عهد و پيمان بسته  یترين مخلوقات خدا به بنى آدم مشياطين از خائن 

 اند كه تا آنجائيكه بتوانند بنى آدم را گمراه كرده فريب دهند و او را به هلاكت برسانند.
کنند، چنانكه  ید. و شياطين به فساد و بدى أمر منکن یفرشتگان به نيكى و خوبى أمر م -2

فهؤلهٔقرينوم»فرمايند:  یخداوند م  ٔ .)سوره  «نٔيعإشُٔعنٔذكرٔالرحمنٔنقيضٔلهٔشيطانا
(. )و هر كسيكه خود را به كورى، و از قرآن كه ياد خداى مهربان و رحمت 36الزخرف 

خدا براى جهانيان است روى بگرداند، براى او شيطانى برانگيزيم تا هميشه با او همراه و 
 همنشين باشد(.

رده و به آن پشت كنند خداوند سبحانه و تعالى آنان را عذاب پس كسانيكه از قرآن إعراض ك
 ميدهد به اينكه شيطانى بر او مسلط و چيره كرده تا هميشه همراه او باشد.

جاءنأ»و همچنين مي فرمايد:  وإنَّهمٔليصدونهمٔعنٔالسبيلٔويحسبونٔأنَّهمٔمهتدونٔحتىٔإذأ
 (.38ـ 37.)سوره الزخرف  «قالٔياليتٔبينىٔوبينكٔبعـدٔالمشرقينٔفبئسٔالقرين

)و بتحقيق آن شيطانها هميشه آن مردم را از خدا غافل كرده به گمراهى مي كشانند، و 
ايشان گمان مي کنند كه براه راسـت رسيده اند، تا وقتيكه از دنيا بسوى ما باز آيد آنگاه با 

او بسيار  ميان مشرق و مغرب بود كه ءنهايت حسرت گويد: اى كاش ميان من و تو فاصله
همنشين و يار بدى براى من بود. و چيزى انسان را از شيطان دورنمي کند ، بجز ذكر و 

 ياد خدايتعالى.
 اينكه ذكر خداوند شيطان را از او ميراند، و فرشتگان نزد او حاضر ميشوند. -3

 و به همين خاطر شيطان را: الوسواس الخناس ناميده اند.
و هرگاه انسان ذكر خداوند را ترك كرد شيطان بسوى او مي آيد و هرگاه ذكر خدا كند 

مأاجتمعٔقومٔفىٔبيتٔمنٔبيوتٔ»فرشتگان دور او جمع ميشوند، چنانكه در حديث آمده: 
اللهٔيتلونٔكتابٔاللهٔويتدارسونهٔبينهمٔإلأَّنزلتٔعليهمٔالسكينةٔوغشيتهمٔالرحمةٔوحفتهمٔ

)مسلم(. هرگاه گروهى از مردم در خانه اى از خانه . «ٔفيمنٔعندهالملائكةٔوذكرهمٔالله
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هاى خدا )يعنى در يكى از مساجد( گرد آيند تا كتاب خدا قرآن را بخوانند و درسهاى آنرا 
بهم بفهمانند آرامش بر دلهاى ايشان فرود آيد، و مهر و رحمت خدا ايشان را فرا گيرد، و 

 يشان را ميان كسانيكه نزد اوست ياد كند.إو خداوند فرشتگان ايشانرا در بر گيرند، 

ٔبأملائکه:ٔیشوخ
بناءً  ايمان به ملائکه و تکريم و تقدير آنها جزو ارکان ايمان است، گفته آمديم:طوريکه 

جواز نداشته و هر کسيکه به چنين عمل  یشوخي و تمسخر در باره ملائکه در فهم شرع
 ميگردند. وکافرميکند.  ءجراإعمل کفري دست زند 
و استهزاء  یشوخ یو احاديث نبو یاز علماء و مفسرين با استناد از آيات قرآن یتعداد کثير

از آنان را کفر محسوب ميدارند. ومعتقد اند کسانيکه دست به چنين عملي  یبه ملائکه يا يک
رتداد يک انسان إميزنند، ميگويند اين عمل موجب خروج شخص از اسلام و موجب 

ٔ»فرمايند:  یسوره توبه( استدلال نموده م 66و 65د: اين عده ازعلماء به آيات )ميگرد وَلئَِنإ
زِئوُنَٔ تهَإ ِٔوَآيَاتهِِٔوَرَسُولِهِٔکُنإتمُإٔتسَإ نَخُوضُٔوَنلَإعَبُٔقلُإٔأبَِالِلَّ کُنَّأ ٔإِنَّمَأ ٔليَقوُلنَُّ *ٔلَأتعَإتذَِرُوأسَألَإتهَُمإ

ٔبَعإدَٔإيِمَانِٔ تمُإ ٔکَفَرإ رِمِينَٔقَدإ ٔکَانوُأمُجإ ٔطَائِفَة ٔبِأنََّهُمإ بإ ٔنعَُذ ِ ٔطَائفِةََٔمِنإکُمإ ٔنَعإفُٔعَنإ ٔإِنإ )يعني:  «کُمإ
و  یما باز»)چرا اين اعمال خلاف را انجام داديد؟!(، ميگويند:  یو اگر از آنها بپرس»

)بگو:( « کرديد؟!ی آيا خدا و آيات او و پيامبرش را مسخره م»بگو: « کرديم!یم یشوخ
نکنيد )که بيهوده است؛ چرا که( شما پس از ايمان آوردن، کافر شديد! اگر  یعذر خواه

را عذاب خواهيم  یاز شما را )بخاطر توبه( مورد عفو قرار دهيم، گروه ديگر یگروه
 «.کرد؛ زيرا مجرم بودند

ثابت است که هرکس  یاز طريق نص شرع»عالم جليل القدر اسلام امام ابن حزم ميفرمايد:
از قرآن و يا فريضه  ینبياء عليهم السلام يا آيه اأاز  یاز ملائکه يا يک یخداوند متعال يا يک

بگيرد، چنانکه حجت بر او تمام شده باشد  یستهزاء و مسخرگإرا به  یاز فرائض دين یا
هواء الفصل في الملل والْ« »هستند یاو ديگر کافر است، چرا که اينها همه آيات اله

 (.3/142« )والنحل
ستهزاء وتمسخر قرار دهد، و يا إهرکسي خدا را دشنام دهد يا مورد »و باز فرمودند: 

را دشنام دهد يا  یرا دشنام دهد يا مورد استهزاء وتمسخرقرار دهد، يا پيامبر یملائکه ا
اء قرار ستهزإاز آيات خداوند را دشنام دهد يا مورد  یمورد استهزاء قرار دهد، يا آيه ا

دهد، او با اين عملش کافر و مرتد گشته و حکم مرتد دارد، و شرائع الهي و قرآن همه از 
 ( .11/413« )المحلي« »هستند یآيات اله

از ملائکه يا سبک شمردن آن کافر  یبا ايراد گرفتن از يک»ميگويد:  یو ابن نجيم حنف
 (.5/131« )البحر الرائق« »ميگردد

 یکه احساس استهزاء و سخرگ یمتذکر شدند که انسان با هرگونه سخناز علماء ی حتي بعض
بگويد: ديد من به  یبه ديگر یاگر کس»شود، چنانچه ابن نجيم گفته:  یاز آن رود کافر م

 «.هل علم( بر خلاف اکثريت گفتند: کافر ميشودأ)از  یتو مثل ديد ملک الموت است، بعض

 جاهائيكهٔفرشتگانٔبهٔآنجأميروند:
گانى هستند كه جهانگردند و در جستجوى حقله هاى ذكـر و درس هستند، و اگر حلقه فرشت

 اى از علم و دانش را ديدند به همديگر مي گويند: بيائيد كه نياز خود را پيدا كرديم.
 و حلقه هاى ذكر بسيار است و از آن جمله عبارتند از:

 بجا آورده است.تلاوت قرآن، پس هركس قرآن را تلاوت كند ذكر خدا را  -1
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 خواند ذكر خدا را بجا آورده است. یو كسيكه نماز م -2
 وكسيكه تسبيح و تهليل و تكبير و استغفار و سپاس خدا كند ذكر خدا را بجا آورده است. -3

 در اينجا فرشتگان اطراف و پيرامون آنها جمع مي شوند و شياطين از آنها دور ميشوند.
زند تا علم و دانش  یمطالعه ميكند و براى علم و دانش حلقه مكسيكه كتابهاى علمى را  -4

 طراف وى جمع ميشوند.أبياموزد ذكر خدا بجا آورده و فرشتگان پيرامون و 

ٔجاهائيكهٔشياطينٔبهٔآنجأمئروند:
كسانيكه وقت خود را بيهوده صرف مي کنند مانند: مجالس موسيقى و ترانه و تئاتر  -1

 شودو فرشتگان از آنها فاصله ميگيرند. یپيرامون آنها جمع منمايش(، شياطين  ء)صحنه
شوند چنانكه  یكسيكه عكس جاندار در خانه آويزان كند فرشتگان به خانه اش داخل نم -2

فيهٔكلبٔولأصورش»درحديث آمده:   ٔ ٔالملائكةٔلأتدخلٔبيتا  )متفق عليه(.. «إنَّ
شوند، پس فرشتگان رحمت  ینمفرشتگان به خانه اى كه در آن سگ و عكس باشد داخل 
 به خانه هائيكه در آن عكس وجود دارد داخل نميشوند.

ٔ:دشمنىٔشيطانٔبأبشرٔهٔ سابق
دراين  الشأن داشته، طوريکه قرآن عظيم  یمطابق حکم قرآني شيطان با انسان سابقه طولان

أ »مورد ميفرمايد:  ٔفاَتَّخِذوُهُٔعَدُو  ٔعَدُوٌّ ٔالشَّيطَانَٔلَكُمإ حَابِٔإِنَّ ٔأصَإ مِنإ بهَُٔلِيكُونوُاإٔ حِزإ عُواإٔ إنَِّمَأيدإ
( پروردگار با عظمت به انسان ميفرمايد: شما نيز او را دشمن 6 هٔ آي /فاطر هٔ )سور السَّعِيرِٔ

ٔصحاب دوزخ باشند.أخواند تا از  ى خود را فرامىبگيريد؛ جز اين نيست كه او دار و دسته
بود. همين شيطان بود که با وسواس مدبرانه  ین طولاندشمنى شيطان با انسا گفتيم سابقه

)سوره  «كمأاخرجكٔابويك»خويش ادام وحوا را فريب داد وآنان را از جنت بيرون کشيد. 
 ی . ( بايد براي تمام انسانها اعلان کرد، که شيطان چنان دشمن خطرناک و محل27اعراف، 

ان هٔيريكمٔهؤؤقبيلهٔمنٔحيثٔلأ»بيند.  یشود مگر او شما را ماست که به چشم ديده نمى
 .(27عراف، أ هٔ )سور «ترونهم

 با تمام صراحت گفته شده است که شيطان دشمن قسم خورده است. یدر روايات اسلام
تك...»  «منٔبينٔايديهمٔؤمنٔخلفهم...».( از هر سو حمله ميكند. 82)صفحه،  «فبعز 

 حشا است.مر به فَ أى فقر و مردم، وعده نحرافإى او براى .( وسيله17)سوره اعراف، 
( او جز با دوزخى كردن 268بقره، هٔ )سور «الشيطانٔيعدكمٔالفقرٔؤيأمركمٔبالفحشاء»

 .«يدعوا حزبه ليكونوا من اصحاب السعير»شود. مردم راضى نمى
 

صدقٔاللهٔالعَيمٔؤصدقٔرسولهٔنبئالکريم.ٔ  

ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
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الأنفطارٔسُورَۀفهرستٔموضوعاتٔومطالبٔ  

 
 صفحهٔسورهٔهأیمعانیٔومحتوأنامٔسوره شماره

ٔسورهٔ 
 الأنفطار

 انِفِطار= شکافته  شدن ـ 
اين سوره نيز بر محور مسائل  ـ انِفِطار: همحتوای سورـ  

مربوط به قيامت  بحث مينمايد و انسان را به نعمت های 
خداوند متعال  و فرشتگانی که مأمور ثبت اعمال انسان ها 

 هستند متوجه می سازد.

  

  . تسميه وجهـ   1

ی ی پيشين و سورهپيوند و مناسبت سورهٔ الانفطاربا سورهـ   2
 .پسين )انشقاق(

 

  .تعداد آيات، کلمات وحروف سوره الانفطارـ   3

  .(6أسباب نزول آيهٔ )ـ   4

  .الۡنفطار هٔ سور فضيلت ـ  5

   .سورهٔ إنفطارآشنايی با ـ   6

در باره  موضوعات (  8الی  1در آيات متبرکه )ـ   7
های رستاخيز، مکافات ومجازات، نکوهش منکران نشانه

 نعمت الهی، بحث بعمل آمده است.

 

موضوعات: إنکار  ره( در با 19الی  9در آيات متبرکه ) ـ   8
ی أعمال، گروه نيکوکاران و گروه قيامت، کاتبان نامه
  بعمل آمده استگنهگاران بحث  

 

  کرام الکاتبين هستند؟آيا پيامبران هم دارای ـ   9

  !نويسند یفرشتگان نيت و قصد انسانها را هم مـ   10

  .توضيح مختصر در باره رو ز قيامتـ   11

  .وضع زمين و دريا ها و كوه ها ـ  12

  .وضع آسمان و ستارگانـ   13

  .نفخ صورـ    14

  .اوصاف رستاخيزـ   15

  .وجوب إيمان به فرشتگانـ   16

  .تأثير ايمان به فرشتگان در زندگى انسان نشانه وـ   17

   ؟عمل فرشتگان به عمل شيطان چه تفاوتی داردـ    18

  .با ملائکه یشوخـ   19

  .جاهائيكه فرشتگان به آنجا ميروندـ   20

  .جاهائيكه شياطين به آنجا مي روندـ   21

  .سابقهٔ دشمنى شيطان با بشرـ   22

ٔ
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ٔمنابعٔؤمأخذهأبربعضیٔازمکثیٔ
ٔ:صفوشٔالتفاسيرتفسيرٔـ1ٔٔ
ق نوشته شده 1399اين تفسيردر سال  م ( 1930تأليف محمد علی  صابونی )مولود  

ترين و معتبرترين كتب تفسير ازجمله: تفسير نويسنده در تدوين اين تفسيراز مهم .است

 . البحر المحيط و... استفاده بعمل اورده است ،طبرى، كشّاف، قرطبى، آلوسی ،ابن کثير

  انوارٔالقرآن:تفسيرٔٔ-2

 :گزيده ای از سه تفسير« تفسير انوار القرآن».هروی  تأليف عبدالرؤ ف مخلص

 . فتح القدير شوکانی، تفسير ابن کثير و تفسير المنير وهبه الزحيلی می باشد

  احمد جام ـ افغانستان هجری قمری ـ محل نشر :  1389سال نشر :

 تفسيرٔالميس ر:ـ3ٔٔ
 هجری ( 1379م مطابق  1959) اول جنوری ٔدکتر عايض بن عبدالله القرنيتأليف:  

  هـ . 1395انتشارات : شيخ الاسلام احمد جام  سال چاپ : 

ٔتفسيرٔکابلیٔـ4ٔ
مفسر : شيخ الۡسلام حضرت مولانا شبير  تفسير کابلی )ترجمه فارسی ترجمه عثمانی(

عثمانی رحمه الله عليه ،مترجم : شيخ الهند حضرت مولانا محمود الحسن رحمه الله احمد  
 ترجمه دری / فارسی: جمعی از علمای افغانستان.عليه ،

 ـٔتفسيرٔمعالمٔالتنزيلٔـٔبغوی:5
اين تفسير  هـجری قمری( 516)متوفی سال ٔتفسير البغوى تأليف حسين بن مسعود بغوی

  به زبان عربی نوشته شده ، واز تفسير الکشف والبيان ثعلبی بسيار متأثر می باشد.

 ـٔتفسيرٔزادٔالمسيرٔفیٔعلمٔالتفسير:6

 12ميلادی ـ1116هجری/  510تأليف: ابن جوزى ابوالفرج عبدالرحمن بن على) 

، «زاد المسير»مشهور به  « زاد المسير فی علم التفسير(»هجری  592رمضان 

تفسيرمتوسط ابن جوزی ميباشد که: اين تفسير خلاصه از تفسير بزرگ وی بنام المغنی 

 فی تفسير القرآن می باشد.(

ٔ::ٔابؤحيانٔالأندلسیالبحرٔالمحيطٔفئالتفسيرٔالقرآنـ7ٔ
ق( مشهور به 745 - 654تأليف: محمد بن يوسف بن علی  بن حيان نفری غرناطی )

به زبان عربى می باشد.وی به تحقيق پيرامون « ر المحيطالبح»ابوحيان غرناطى. تفسير 
 کلمات هر آيه واختلاف ترکيب ها وبلاغت ، توجه خاصی مبذول داشته است .

  :ـٔتفسيرٔتفسيرٔالقرآنٔالکريمٔـٔابنٔکثير8
عماد الدين اسماعيل بن عمر بن کثير دمشقی)متوفى تأليف  تفسير القرآن العظيم :

ق( مشهوربه ابن کثير. که از علماء ممتاز ومحقق قرن هشتم به شمار می آيد . 774
تفسيرى  شناس بزرگ اسلامى می فرمايد:ابن کثير، مفسّر و قرآن)جلال الدين سيوطی

 دارد، كه در سبک و روش همانندش نگاشته نشده است.(.

  :يضاویـٔتفسيرٔب9ٔ
 تأليف شيخ ناصرالدين « تفسير بيضاوى»أنوار التنزيل و أسرار التأويل، مشهور به »يا 
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هـ( در قرن هفتم هجری اين تفسير به زبان  791)متوفی سال عبد الله بن عمربيضاوی 
 ـم ( دار إحياء التراث العربي 1998ق يا   1418سال )عربی تحرير يافته است .ودر

 لبنان بچاپ رسيده است . –بيروت 

ٔ«:التفسيرالجلالين»ٔـٔٔتفسيرٔالجلالين10ٔ
و  864جلال الدين محلی وشاگردش جلال الدين سيوطی )وفات جلال الدين محلی سال 

 . م 1996ق يا   1416هـ( )سال نشر: 911وفات جلال الدين سيوطی سال 
اين تفسير در قرن دهم  نان ( لب -مؤسسة النور للمطبوعات مکان نشر : بيروت  ناشر:

 هجری بزبان عربی واز معدود تفاسيری است که توسط چند عالم نوشته شده باشد.

  :تفسيرٔجامعٔالبيانٔفیٔتفسيرٔالقرآنٔـٔتفسيرٔطبریٔـ11
هجری قمری (  310وفات  224علامه أبو جعفرمحمدبن جرير بن يزيد طبری متولد ) 

قمری، ناشر: دار المعرفة ، محل نشر:  4ميلادی ( )قرن  923ـ  839در بغداد ويا )
 بيروت( شيخ طبری يکی از محدثين ، مفسر، فقهی ومؤرخ مشهور سدۀ سوم قمری است. 

ٔـٔتفسيرٔابنٔجزیٔالتسهيلٔلعلومٔالتنزيل:12

 ق( 741 )متوفى تأليف محمد بن احمد بن جزی غرناطی الکلبی مشهور به جُزَىّ 
يكى از موجزترين و در عين لبنان(  –بيروت  ، شرکة دار الْرقم بن أبيالْرقم ) ناشر:

  حال مفيدترين و فراگيرترين تفاسير مغرب اسلامى است.

 ـٔتفسيرٔابؤالسعود:13ٔ
تأليف: مفسر شيخ ابوالسعودمحمد «  تفسير إرشاد العقل السليم إلی مزايا الکتاب الکريم»

( از علمای ترک نژاد می باشد.)محل طبع 982)متوفی مد بن مصطفی عمادی بن مح
 مکتبة الرياض الحديثه بالرياض ( .

ٔتفسيرٔفیَٔلالٔالقرآن:ٔ-14
 هـ( . 1387)متوفی سال  تاليف: سيد بن قطب بن ابراهيم  شاذلی

 لبنان -بيروت  ،ٔمکان نشرٔدار الشروق، ناشر:م.  1988ق يا  1408سال نشر

 تفسيرٔالجامعٔلاحکامٔالقرآنٔـٔتفسيرٔالقرطبی:ـ15ٔ

نام مؤلف: عالم ومحقق مشهور اندلس ) اسپانيا ( علامه  ابو عبد الله محمد بن احمد بن 
هجری( هدف اساسی وی از تأليف اين تفسير  671بکر بن فرح القرطبی )متوفی سال 

 استنباط احکام ومسائل فقهی از قرآن کريم بوده است .

  :معارفٔالقرانٔتفسيرٔ-16
مولف: حضرت علامه مفتی محمد شفيع عثمانی ديوبندی مترجم مولانا شيخ الحديث 

   حضرت مولانا محمد يوسف حسين پور.

ٔتفسيرٔخازان:ـ17ٔ

علاء الدين علی بن تأليف:« لباب التأويل فی معانی التنزيل )تفسيرالخازان » نام تفسير: 
 باشد.(هجری می ۷۴١و متوفای  ۶۷۸متولد محمد بغدادی  مشهور به الخازان )

ٔـٔروحٔالمعانیٔ)ٔالوسیٔ(:18
 – 1217اثر محمود أفندى آلوسی است .)« روح المعانی فی تفسير القرآن العظيم»تفسير 
محل نشر ،ادارة الطباعة المنيرية تصوير دار إحيار  2007 يناير  01ق(  سال نشر: 1270

 التراث العربي.
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  ـٔجلالٔالدينٔسيوطی:19
 «تفسير الدار المنثورفی التفسير با لمأثور » الاتقان فی علوم القرآن »

  م( ١۵٠۵ -١۴۴۵) مؤلف : حافظ جلال الدين عبد الرحمن بن ابی بکر سيوطی شافعی .
 هـ  المدينه المنوره  1426مجمع الملک فهد لطباعة المصحف الشريف 

 :«معانیٔالقرآنٔفیٔالتفسيرتفسيرٔ»ٔٔـٔزجاج:20
اجمؤلف: ا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن السرى بن سهل  أو أبو إسحاق الزجّاج أو لزَجه

 ـ ميلادی ( 923ـ  855هجری  311هجری ـ  241الزجاج البغدادی است. )

ٔٔ:تفسيرٔابنٔعطيةـ21ٔ
 بوده  « المحرر الوجيز فی تفسير الکتاب العزيز ابن عطية» کامل تفسير:نام 

مؤلف  آن :أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطية الْندلسي 
ٔدار ابن حزم. ، 2001 – 1422سنة النشر:  سال نشر: هـ(542المحاربي )المتوفى: 

ٔٔ:تفسيرٔقتَادشـ22ٔ
 736ـ  680هـ ،  118هــ ـ  61) بَصْریالخطاب قتادة بن دعامة بن عکابة الدوسی أبو 
لغت ،تاريخ عرب ، نسب شناسی، حديث، تابعين بوده ، که در علوم  جملهوی ازم ( .

شعر عرب، تفسير، دسترسی داشت .ودرضمن حافظ بود ، در بصره عراق زندگی 
ترين اهل بصره او با حافظه»گويد: ارهٔ او میدرب بسربرده  ولی نابينا بود.امام احمد حنبل

کرد، من يک بار صحيفهٔ جابر را برای شنيد مگر اينکه آن را حفظ میبود و چيزی نمی
المثل بود. او در عراق به حافظهٔ او در طول تأريخ ضرب« او خواندم و او حفظ شد.
 مرض طاعون در گذشت.

ٔٔٔتفسيرٔزمخشرى.ٔمشهوربهٔٔـٔتفسيرٔکشاف23
مشهور به  « تفسير  الکشاف عن حقايق التنزيل و عيون الْقاويل فی وجوه التأويل» 

 هـ(  538ذيحجه 9ـ  467رجب  27) جارالله زمخشری :ٔمؤلفتفسير کشاف. 
ميلادی دردو جلد در کلکته بچاپ رسيد ، سپس  ١۸۵۶اين تفسير برای بار اول در سال:  

در قاهره به  ١٣١۸، و ١٣٠۸، ١٣٠۷های سالدر بولا ق مصر ، ودر   ١٢٩١در سال 
 انتشارات دار إحيا الترُاث العربی. محل نشر: .چاپ رسيده است

ٔـٔتفسيرٔمختصر:24

مشهور  مؤلف: ابوجعفر محمد بن جريربن يزيد بن کثير بن غالب طبریٔتفسير ابن کثير:
ری هج 301ـ  218هجری قمری در بغداد ) 310وفات   224جرير طبری متولد  به

 شمسی . تاريخ طبری مشهور به پدر علم و تاريخ و تفسير است . سال طبع هفتم  :

 لبنان. –دار القرآن الكريم، بيروت  محل طبع : ـ م 1981 -هـ  1402

ٔٔ:ـٔمفسرٔصاوىٔالمالکی25ٔ
مؤلف : احمد بن محمد « حاشية الصاوي على تفسير الجلالين فی التفسير القرآن الکريم »

 ق( است.1241-1175صاوى )
ٔهجرية. 1318سال ومحل طبع : : بالمطبعة العامرة الشرفية سنة 

ٔـٔسعيدٔحویٔ:26ٔ
، که از (١۴٠۵الاساس فی التفسير)يازده جلد؛ قاهره » حَوّی، سعيد، حَوّی، سعيد، مفسر 
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 .آيدترين و اثرگذارترين آثار حوی به شمار میمهم
 م ، محل نشر قاهره ـ مصر  موسسه دار السلام  2003ق يا 1424 سال نشر : 

ٔ:زیـٔتفسيرٔکبيرٔفخرٔرا27
 606هـ  544)  تفسير کبير، شيخ الۡسلام  فخرالدين رازی زی مشهور به تفسير فخر را

ترين اثر فخر رازی و يکی از چند تفسير مهم و تفسير کبير مهمترين و جامعهـ ( 
 جسته قرآن کريم به زبان عربی است . بر

ٔـٔتفسيرٔس دیٔكبيرٔ:28
، معروف به سدّی كبير، «ابومحمد اسماعيل بن عبدالرحمان»تفسير سّدی كبير اثر 

 زيست.هجری قمری از مردم حجاز است كه در كوفه می ١٢۸متوفای 
ی غزوات ای توانا در تاريخ، بخصوص دربارهقدر و نويسندهوی مفسری عالی

شود كه از منابع ياد می« تفسير كبير»های( صدر اسلام است. از تفسير او به نام )جنگ
 ی تحرير در آمده است.سرشار تفاسيری است كه پس از وی به رشته

گويد: سدّی، تفسير خود را با ذكر سندهايی می« خليلی»به نقل از « جلال الدين سيوطی»
« شعبه»و « ثوری»است و بزرگانی چون نقل كرده « ابن عباس»و « ابن مسعود»از 

 اند.از او روايت كرده

  ـٔتفسيرٔالمحررٔالوجيزٔفیٔتفسيرٔالکتابٔالعزيز:29
ابن عطيه  معروف به ابومحمد عبدالحق بن غالب بن عبدالرحمن بن غالب محاربیمؤلف :

ٔٔهجری ( 541ـ  481اندلسی ) 

  ـٔتفسيرٔفرقان30ٔ
 تأليف :شيخ بهاء الدين حيسنی 

  ـٔکتابٔحاشيةٔمحيیٔالدينٔشيخٔزادهٔعلیٔتفسيرٔالقاضیٔالبيضاوی31ٔ
 زاده، محمد بن مصطفیشيخ : نويسنده

 زبان : عربی
 دار الکتب العلمية : ناشر

 -مصحح: شاهين، محمد عبدالقادر  -ساير نويسندگان : نويسنده: بيضاوی، عبدالله بن عمر 
 مصطفی . زاده، محمد بننويسنده: شيخ

 ـٔتفسيرٔٔگلشاهی32ٔ
 مؤلف: دکتر آناطواق آخوند گلشاهی

 موضوع: ترجمه و تفسير کامل قرآن کريم

  ـٔکتابٔحاشيةٔمحيیٔالدينٔشيخٔزادهٔعلیٔتفسيرٔالقاضیٔالبيضاوی33ٔ
 زاده، محمد بن مصطفیشيخ : نويسنده

 زبان : عربی

 مجاهدٔتفسيرٔـ34ٔ

ق( 105يا  104يا  103يا  102متوفیّ  – 21مجاهد، اثر ابوالحجاج مجاهد )تفسير 
 فرزند جبر و يا جبير مکّى مخزومى از مفسّران تابعين و علماى علوم قرآنى است.
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 :فيضٔالباریٔشرحٔصيحٔالبخاریٔ-35
 Jan 2016 26داکتر عبد الرحيم فيروز هروی ،سال طبع :  

ٔ:صحيحٔمسلمٔـٔوصحيحٔالبخاریٔ-36
هجری  261گردآورنده : مسلم بن حجاج نيشاپوری  مشهور به امام مسلم که در سال 

حافظ ابو عبد الله محمد بن اسماعيل بن قمری وفات نمود .وگرد آورنده صحيح البخاری : 
 هجری ( 256ـ  194ابراهيم بن مغيرة بن بردزبه بخاری )

مٔدلٔ-37  ٔ:تفسيرٔنورٔدکترٔمصطفیٔخر 
تأليف: دکتر مصطفی خرمدل ازکردستان: « ترجمۀ معانی قرآن»نام کامل تفسير نور: 

 هجری(.1399هجری،  وفات   1315)متولد سال  

 :مفرداتٔالفأَالقرآنٔ-38
گفته : او اهل اصفهان بود « الْعلام  ») خير الدين زرکلی در کتاب  از راغب اصفهانی.

هجری قمری وفات  502بود، و درسال  اما در بغداد سکونت گزيد، اديب مشهوری
در علم اصول ذکر کرده که « تأسيس التقديس»امام فخرالدين رازی در کتاب «. کرد

، وأساس  297/  2راغب از ائمۀ اهل سنت است و مقارن با غزالی بود. ) بغية الوعاة 
 .( .7التقديس صفحه 

ٔتفسيرٔوبيانٔکلماتٔقرآنٔکريم:ٔ-39
ق( ،اسباب نزول، علامه جلال الدين  812هـ ـ 751) شيخ حسنين محمد مخلوف 

 سيوطی ترجمه:ازعبد الکريم ارشد فاريابی. )انتشارات شيخ الاسلام احمد جام (
 
 

ٔ«ٔالأنفطارٔسُورَۀٔ»ترجمهٔوتفسيرٔ
 « سعيد افغانی - سعـيـدی»  تتبع ونگارش: امين الدين 

 مدير مرکز مطالعات ستراتــيــژيکی افغان
 جرمنی -حق لاره مرکزفرهنگی دومسؤل 
 saidafghani@hotmail.comادرس   :
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